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از تيرمـاه 1364 كـه مجلـس خبـرگان رهبـری، بـا رايزنـی برخی، 
برخلاف ميل باطنی و بدون كسـب رضايت و آگاه سـاختن حضرت 
امـام، آقـای منتظـری را در جايگاه قائم مقامی رهبری نشـاند،1 
تـا فرورديـن 1368 كه امـام خمينی در نامـة مشـهور 68/1/6 او را از اين 
سـمت عـزل كـرد، شـخص و بيـت آقای منتظـری به نقطـه آسـيب پذير و 
دروازة نفـوذ نظـام تبديـل شـد. ايـن بيـت بـا داده هـا و خروجی هـای غلـط، 
فضاسـازی های نادرسـت، ناسـازگاری های بی اسـاس بـا نظـام و حوزه هـای 
علميـه و... هزينه هـای بسيارسـنگينی را بـر نظـام جمهـوری اسـلامی و 
حوزه هـای علميـه تحميـل كـرد. ايـن رونـد از شـهريور66 و پـس از اعـدام 
مهـدی هاشـمی رنـگ ديگری بـه خود گرفـت و نظـام و حوزه ها را بـا انواع 

چالش هـای سياسـی و فرهنگـی و حتـی نظامـی روبه رو سـاخت.

شـايد بـه جرأت بتـوان گفت بين سـال های 1366 تا 1368 به سـبب حوادث 
گوناگون، از جمله فشـار همه جانبه نظام سـلطه به انقلاب، حضـور آمريكا در 
خليـج فـارس، به اوج رسـيدن حساسـيت های دفاع مقـدس و... دشـوار ترين 
دوران حيـات نورانـی امـام راحـل بـود. در ايـن بيـن، آن چه بيـش از همه 
ايشـان را نگـران می كـرد مسـأله شـخص آقای منتظـری و روشن سـاختن 
تكليـف رهبـری آينـده بود؛ زيـرا امـام به خوبی می دانسـتند كه كشـتی 
انقـلاب بـا سـكانداری فـردی چـون آقـای منتظـری هرگـز بـه سـرمنزل 
مقصـود و سـاحل نجـات نخواهد رسـيد. سـرانجام امـام راحل بـا تمنای 
مـرگ از خداونـد به سـبب خيانت برخی خـواص در نامـة  1368/1/6 كارنامة 
آقـای منتظـری را در دفتـر سياسـی انقلاب به بايگانی سـپردند و  نسـبت به 

حركت هـای بعـدی وی در آينـده هشـدار دادند.

حسن ابراهيم زاده
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اطلاع رسـانی قطره چكانـی دسـتگاه های ذی ربـط دربـاره پديـدة 
مهـدی هاشـمی و ارتباط فكـری و اخلاقی او با آقـای منتظری، از 
دسـتگيری مهـدی هاشـمی تا عزل آقـای منتظری كـه به فضای 
ابهام آلـود و آغـاز افسانه سـرايی ها در بيـن عـوام انجاميـد، بـا در نظـر گرفتن 
شـرايط خاص نظـام در آن مقطع پرحادثه اجتناب ناپذيـر و توجيه پذير بود، اما 
فقدان راهبردی منسـجم و يا اراده ای پنهان از سـوی برخی دسـتگاه ها برای 
قانع كردن خواص در اين چند سـال هرگز قابل توجيه نبوده و نيسـت. شـايد 
اگـر اراده ای شـجاع در رفـع موانع و يا دور زدن آن ها ديده می شـد، دسـت كم 
نامـة 1368/1/6 حضـرت امام بـرای خواص، غيرمنتظره و يا شـوك آميز 
جلـوه نمی كـرد و امام راحل را ناگزيـر از نگارش نامـه  دردناك ديگری به 

تاريـخ 68/1/26 نمی  كرد.
امـام راحـل در نامة 1368/1/26 يعنی بيسـت روز پس از نامـه 1368/1/6 
خطـاب بـه نماينـدگان مجلـس شـورای اسـلامی و وزرا از بی اطلاعـی 
مَحْرم تريـن سـطوح مديريتـی كشـور از جريان آقای منتظـری خبر می دهند 
و می نويسـند: »شـنيدم در جريـان امـر حضـرت آقـای منتظـری نيسـتند و 
نمی دانيـد قضيـه از چـه قرار اسـت همين قـدر بدانيد كه پدر پيرتـان بيش از 
دو سـال اسـت در اعلاميه هـا و پيغام هـا تمـام تلاش خـود را نموده اسـت تا 

قضيـه در اين جـا ختم نگـردد ولی متأسـفانه موفق نشـد.«
اشـارة امـام راحـل بـه اعلاميه هـا و پيغام هـا در دو سـال گذشـته نشـان 
 می دهـد كـه خـواص يـا بـه كُنـه و لايه هـای زيريـن رهنمودهـاي امام
توجـه نداشـتند و يا اراده هايـی در برخی مراكـز همواره درصدد تحت الشـعاع 
قرار دادن برخی اشـاره های ايشـان و يا تفسـير و تأويل نادرست آن بوده  و كار 
را بـه جايی رسـانده بودنـد كه حتي وزرا و نمايندگان مجلـس هم »در جريان 
امـر حضـرت آقـای منتظری« قـرار نگيرنـد؛ اراده هايی كـه امروز هـم درباره 
شـخص آقای منتظـری و مهدی هاشـمی همان سياسـت را دنبال می كنند 
و گاه پـا را فراتـر نهـاده، همـان سياسـت را در خصـوص مطالب بسـيار مهم 
رهبـری معظـم انقلاب در برخـورد با جريان هـای انحرافی تكـرار می كنند و 
درصدد تكرار همان راه برآمدهاند. بين سـال های 66 و 67 در مدت دو سـال 
 نه تنهـا كسـی و يا مركزی و يـا روزنامه ای به برجسته سـازی كُدهای امام
در رهنمودهـا و پيام هـا به صورت شـفاف و صريح نپرداخـت، بلكه به توصيه 
ديگـر ايشـان در ايـن نامـه هم توجه نشـد، آن جا كـه در اين نامـه فرمودند: 

»ان شـاءالله خواهـران و بـرادران در آينده تا اندازه ای روشـن خواهند شـد.«
گرچـه پـس از رنجنامـة سـيداحمد خمينـی خاطـرات سياسـی آقـای 
ری شـهری در خـرداد 1369 بـه چـاپ رسـيد اما تا سـال 1377 و نمايشـگاه 
»پيچـک انحـراف« و در همـان ايام چـاپ جلد اول »بن بسـت« و چاپ چند 
كتـاب پراكنـده ديگر، كاری جـدی درباره ماجرای آقای منتظری انجام نشـد. 
نمايشـگاه پيچـک انحـراف پـس از به نمايـش درآمـدن در اصفهـان و قم و 
تهـران در مسـير رفتـن به »مشـهد«، توسـط »دولـت اصلاحـات« بايگانی 
شـد و پـس از بيـرون آمـدن جلـد چهـارم »بن بسـت« چاپ جلدهـای ديگر 
هـم متوقـف گرديـد، و حتـی افرادی كـه درصدد عمـل به فرمان »روشـن« 
شـدن ماجـرا از سـوی امـام راحـل گام برداشـتند از گردونه خارج شـدند. 
پـس از يـک دوره فتـرت بـه يكباره جامعه با نشـر كتـاب »خاطـرات« آقای 
منتظـری روبه رو شـد و برخوردهای انتقادی، احساسـی، مقطعـی و موردی از 
سـوی اشـخاص و برخـی مراكـز در برابر اين كتـاب كه البته دلسـوزانه نبود، 
 هرگز نتوانسـت پاسـخی جامع به اين كتاب و نشـان دادن مظلوميت امام
و نظـام باشـد و حكايت همچنان باقی ماند؛ چراكه نظـام و رهبری با جريانی 
روبـه رو بـود و هسـت كـه مهدی هاشـمی نماد خط نفـوذ و آقـای منتظری 

نمـاد سـاده لوحی و قربانی شـدن خـواص و ريـزش آن بـه شـمار می رفـت. 
بی گمـان، اگـر پژوهشـی جامـع دربـاره مهـدی هاشـمی و آقـای منتظـری 
صـورت می گرفـت و ويژگی های اخلاقی، رفتـاری و فكری ايـن دو در صدر 
رسـانه های جمعـی بـرای عمـوم مـردم و خـواص تبييـن و توزيـع می شـد، 
چهـرة مهـدی هاشـمی های نفـوذی هـر مقطـع و آقـای منتظری هـای هر 
دهـه از پـس پـردة انقلاب برای همگان آشـكارتر می شـد و كشـتی انقلاب 
و نظـام بـدون پرداخـت هزينه هـای سـنگين تری راه خـود را ادامه مـی داد و 
چشـم اندازهای آرمان هايـش را بـه روشـنی ترسـيم می سـاخت و رهبـری 
كنونـی هـم در برخورد بـا برخی پديده هـا و جريان ها و افراد ناچار نمی شـدند 
از دسـت برخـی خـواص بـالا، بـه خداونـد شـكوه بـرده و به خـواص ميانی 
نفهميـدن اتفاق هـای اطرافشـان را گوشـزد كننـد و كار به جايی نمی رسـيد 
كـه برخـی امـروزه از تريبون هـای رسـمی همـان سـخنان آقـای منتظری 
را بـه زبـان بياورنـد و بعضـاً مهـدی هاشـمی ها را در كنـار خـود قـرار دهند. 
بی شـک ايـن جريـان كـه از آغـاز نهضـت و در دل زندان هـا در ميـان ياران 
امـام و مـردم لانه كرده اسـت و امروز مرحلة دگرديسـی خـود را با ادبياتی 
ديگـر و بـا چهره هـای نوتری آغاز كرده اسـت، در آشـكار نشـدن ويژگی ها و 
شـاخصه هايی چـون مهدی هاشـمی و آقـای منتظری مقصر اسـت؛ چرا كه 
آنـان بـه خوبی می دانسـتند امـام راحل دربـاره اين دو بـه صراحت موضع 
گرفتـه اسـت و تبييـن ويژگی های آن ها آينـده اينان را نيز به خطـر می اندازد 
و چهـرة مهدی هاشـمی ها و منتظری هـای امروز را برای عامـه مردم نمايان 

می سـازد.

امـام راحـل در نامـه كوتـاه 68/1/26 با اشـاره به ايـن نكته كه 
»سـفارش ايـن موضـوع لازم نيسـت كـه دفـاع از اسـلام و نظـام 
شـوخی بردار نيسـت و در صـورت تخطی هر كـس در هر موقعيت 
بلافاصلـه بـه مـردم معرفـی خواهـد شـد« همـگان را متوجـه ايـن واقعيت 
می كنـد كه مسـأله آقـای منتظری يک مسـأله شـخصی و موردی نبـوده و 
نيسـت؛ بلكـه با افـراد ديگر قابل تكـرار در نظام اسـلامی اسـت. جريانی كه 
در درون خـود گفتـار و رفتـار مشـابه آقای منتظـری و يا در كنار  خود مشـابه 
 مهـدی هاشـمی را در تقابـل با نظام و رهبری می ديد، بـا اين نگرش امام
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امـام راحـل در نامـه کوتـاه 68/1/26 بـا اشـاره به این 
نكتـه کـه »سـفارش ایـن موضـوع لازم نیسـت کـه دفـاع از 
اسـام و نظـام شـوخی بردار نیسـت و در صـورت تخطـی هـر 
کـس در هـر موقعیـت بافاصلـه بـه مـردم معرفـی خواهـد 
شـد« همگان را متوجـه این واقعیت می کند که مسـأله آقای 
منتظری یك مسـأله شـخصی و موردی نبوده و نیست؛ بلكه با 

افـراد دیگـر قابل تكـرار در نظام اسـامی اسـت. 
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دچـار وحشـت شـد و بنای نامهربانـی با افراد و مؤسسـه هايی گذاشـت 
كه درصدد شخصيت شناسـی، رفتارشناسـی و جريان شناسی اين جريان 
برآمـده  بودنـد، تـا جايی كه به غلـط آن را پديـده ای مقطعـی و موردی 
تجزيـه و تحليـل كرده و شـخص آقای منتظـری و مهدی هاشـمی را 
ريـزش در بدنـة نهضت خواندند؛ حال آن كه هركسـی كم ترين اطلاعی 
از بينش و نگرش آقای منتظری و جنبه های شـخصيتی و روحيات او و 
نـوع تعامـل وی با افراد و جريان ها از آغاز نهضت تا اسـتقرار  و اسـتمرار 
نظـام داشـته باشـد، بـه خوبی بـه اين نكته دسـت می يابد كه شـخص 
آقـای منتظـری و اطرافيـان او در برخـی از اساسـی ترين موضوعات، در 
مبنـا بـا امام راحل و شـاگردان ايشـان زاويه داشـته اند،  و پيرو مكتب 
و جريانی هسـتند كـه دارای شـاخصه ها و مؤلفه های خاص بـه خود در 
عرصه هـا و حوزه هـای گوناگـون اسـت و ما امروز شـاهد بـروز برخی از 
آنـان در تقابـل با رهبری معظم انقلاب هسـتيم. در ميـان اين ويژگی ها 
ـ كـه فهرسـت كردن آن مجال ديگـری را می طلبد ـ آن چه در دو سـال 
آخـر حيـات نورانـی امـام خود را بـه وضوح نشـان داد و ايشـان را به 
عـزل آقـای منتظری واداشـت، نگـرش معادلاتـی او به مسـائل جامعه 
و محصـور كـردن همـة  حركت هـا حتـی حركـت جهـادی رزمنـدگان 
اسـلام در دفاع مقدس در چهارچوب منفعت های مادی و دسـتاوردهای 
ظاهـری بـود كـه در بيـن همة افراد وابسـته بـه اين جريان بـه صورت 
تشـكيكی بـا شـدت و ضعـف بيـش و كـم وجـود داشـت و دارد و هـر 
از گاهـی خـود را در عرصه هـا و حوزه هـای گوناگـون نشـان می دهـد؛ 
نگرشـی كـه به صـورت شـفاف در سـخنان برخـی از دولتمـردان ديده 
می شـود و آنـان خـود بـه خوبـی می دانند كـه امـام راحـل روزی در 
مقابـل چنين بينش و گرايشـی ايسـتادگی كرده، مناديـان و مروّجان آن 

را از صحنـه سياسـت و اجتماع كنـار نهادند.

تعقل گرايـی محـض و سـنجش پديده هـا براسـاس عقـل 
جزيی نگـر محاسـبه گر و ناديـده  گرفتـن امدادهـای غيبی در 
معـادلات سياسـی و اجتماعـی، از ويژگی هـای جريان هـای 
چپ گرای ماركسيسـتی و راسـت گرای ليبراليسـتی اسـت كـه به دليل 

تعامـلات فكـری و اخلاقـی برخـی از نيروهـای نهضـت امـام بـا ايـن 
جريان هـا و زيـر پـا نهـادن خطوط قرمـز در منظومـه فكری برخـی از چنان 
جايـگاه ويـژه ای برخـوردار اسـت كـه بحـث و گفت و گـو پيرامـون آن با اين 
افراد به لحاظ شـكل گيری شـخصيت فكـری و اخلاقی شـان، كاری بيهوده 
اسـت و امـروز در سـير حركت انقلاب و نظام تنها می توان زهـر آن را گرفت. 
متأسـفانه بار سـنگين اين مسـؤوليت ـ فرهنگی شـدن اين بينـش در جامعة 
انقلابـی ـ همـواره بـر دوش امام و رهبـری انقلاب و برخی ياران ايشـان 
بـوده و هسـت و اگـر امـام راحل ضـد چنين عقلانيت منهـای معنويت و 
عرفـان در ماه هـای پايانـی حيـات نورانـی اش موضع  نمی گرفت و شـخص 
آقـای منتظـری را عـزل نمی كرد و پـس از آن رهبری معظم انقلاب با تبيين 
شـاخصه های »مكتـب امـام« و بيـان اعتقـاد و اعتمـاد امام بـه ايمان به 
غيـب و... مرزهـای اعتقادی نظام را ترسـيم نمی كردند، امروزه جز پوسـته ای 
از نظـام جمهـوری اسـلامی باقـی نمی مانـد. عقلانيتی كه مهدی هاشـمی 
معـدوم كـه از تأثيرگـذاران فكری و سياسـی آقای منتظری به شـمار می رود 
در اعتراف هـای خـود بـه منطـق تعقلـی و ضعف تعبد يـاد كرد3 كه درسـت 
در تقابـل بـا انديشـه ها و مبانی امام راحـل قرار داشـت. چنين عقلانيتی، 
تصـرف در عالـم را هدف غايی بشـر قلمـداد می كند و به »انسـان محوری« 
ختـم می شـود؛ دسـتاوردها كَمّـی و محدود و محصـور در قالب حـواس و در 
طـول و عـرض و ارتفـاع خلاصـه و باورمنـد به چيزی می شـود كه خـارج از 
دايـرة منفعـت مادی نيسـت؛ اين نگاه با نـگاه »خدامحـور« و »تكليف مدار« 
امـام راحـل و بـزرگان نهضت و شـهدا و خانواده های آنان كـه برای تبلور 
و ظهـور آن هزينه های بسـيار سـنگينی پرداخـت كرده بودند، بـه طور كامل 

متفاوت بوده و هسـت. 
نكتـه قابـل توجه اين كه اگر »عقـل منهای معنويت« در برخـورد با پديده ها 
پاشـنة آشـيل مهدی هاشـمی شـد، »عقل منهـای عرفان« هـم در عينيت 
جامعه و مسـائل سياسـی و اجتماعی، برداشـت های آقای منتظری را همطراز 
 برداشـت احـزاب و گروهک هـای ضـد نظام سـاخت. اصـولًا امـام راحل

4

هرکسـی کم ترین اطاعـی از بینش و نگرش آقـای منتظری و 
جنبه هـای شـخصیتی و روحیـات او و نوع تعامل وی بـا افراد و 
جریان ها از آغاز نهضت تا اسـتقرار  و اسـتمرار نظام داشـته 
باشـد، به خوبـی به این نكته دسـت می یابد که شـخص آقای 
منتظـری و اطرافیـان او در برخـی از اساسـی ترین موضوعات، 
در مبنا با امام راحل و شـاگردان ایشـان زاویه داشـته اند،  
و پیـرو مكتـب و جریانـی هسـتند کـه دارای شـاخصه ها و 
مؤلفه هـای خاص بـه خود در عرصه هـا و حوزه هـای گوناگون 
اسـت و مـا امروز شـاهد بروز برخـی از آنان در تقابـل با رهبری 

معظم انقاب هسـتیم.
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چنيـن نگاهـی را نه بينش نهضـت روحانيـت و مردم خدامحـور بلكه بينش 
ملی گراهـا می دانسـتند؛ از ايـن رو نسـبت بـه جريان يافتن چنين بينشـی در 
سـطح جامعه به شـدّت حسـاس بودنـد، تا جايی كـه در پيام مهم خـود در 29 
تيـر 1367 به مناسـبت سـالگرد كشـتار خونين مكـه و قبول قطعنامـه 598، 
مسـؤولان، خانـواده شـهدا و جامعة مسـلمان ايرانـی را از غلتيـدن در گرداب 
چنيـن بينشـی بر حـذر داشـتند و فرمودنـد: »اذنـاب آمريـكا بايـد بدانند كه 
شـهادت در راه خـدا مسـأله ای نيسـت كـه بشـود با پيـروزی يا شكسـت در 
صحنه هـای نبـرد مقايسـه شـود، مقـام شـهادت، خـود اوج  بندگی و سـير و 
سـلوك در عالـم معنويـت اسـت، نبايـد شـهادت را تـا ايـن اندازه به سـقوط 
بكشـانيم كـه بگوييـم در عـوض شـهادت فرزندان اسـلام تنها خرمشـهر و 
يـا شـهرهای ديگـر آزاد شـد، تمامـی اين ها خيـالات باطل ملی گراهاسـت، 
هدف هـای مـا بالاتر از آن اسـت.... ما بر سـر شـهر و مملكت با كسـی دعوا 
نداريـم، مـا تصميـم داريـم پرچـم »لا الـه الا الله« را بر قلل رفيـع كرامت و 
بزرگواری به اهتزار درآوريم، پس ای فرزندان ارتشـی و سـپاهی و بسـيجی ام 
و ای نيروهـای مردمـی! هرگـز از دسـت دادن موضعـی را بـا تأثـر و گرفتـن 
مكانـی را بـا غـرور و شـادی بيـان نكنيـد كـه اين هـا در برابـر هـدف شـما 
بـه قـدری ناچيزنـد كـه تمامی دنيا در مقايسـه بـا آخرت پـدران و مـادران و 
همسـران و خويشـاوند شـهدا، اسـرا، مفقودين ما توجه داشـته باشند كه هيچ 
چيز از آن چه فرزندان آنان به دسـت آورده اند كم نشـده اسـت، فرزندان شـما 
در كنـار پيامبـر اكرم و ائمه اطهارند، پيروزی و شكسـت بـرای آنان فرقی 
ندارنـد، امروز روز هدايت نسـل های آينده اسـت، كمربندهايتـان را ببنديد كه 
هيـچ چيـز تغييـر نكرده اسـت، امروز روزی اسـت كـه خدا اين گونه خواسـته 
اسـت و ديـروز خـدا آن گونه خواسـته بود، فـردا ان شـاء الله روز پيـروزی جنود 
حـق خواهد بود. ولی خواسـت خدا هرچه هسـت ما در مقابـل آن خاضعيم.«4
پذيـرش قطعنامـه، فرصتـی در اختيـار رسـانه های نظـام سـلطه در خـارج و 
عناصـر وابسـته چـون ليبرال    هـا، ملی گراهـا و سـلطنت طلب ها و... در داخل 
گذاشـت تـا بـا زيـر سـؤال بـردن هشـت سـال دفـاع مقـدس و سـوق دادن 
تحليل هـا از مسـائل كلان و نـگاه الاهـی به سـوی مسـائل جزيـی و توليد 
و توزيـع تحليل هايـی كامـلا مـادی و نتيجه خواهانه به جـای تحليل الاهی 
و تكليف مدارانـه در جنـگ، دربـاره اسـلام و انقـلاب و امام عقده گشـايی 
كنند؛ از اين رو امام خمينی مسـؤولان و ديگر فعالان سياسـی و فرهنگی 
را در ايـن پيـام خـود از افتادن به دام چنين تحليل هايی تعقلی محض و بدون 
نـگاه تكليف مدارانـه و معنويت و عرفان برحذر داشـتند و فرمودند: »در مقطع 
كنونـی به طـور جدّ از همة گويندگان و دسـت اندركاران و مسـؤولان كشـور 
و مديـران رسـانه ها و مطبوعـات می خواهم كـه خـود را از معركه ها و معركه 
 آفرينی هـا دور كننـد.«5 مقوله ای كه امـروز آنانی كه از مريـدی امام راحل
دم می زننـد هندسـه سياسـی و اجتماعـی و حتی معرفتی خـود قـرار داده اند. 
در آن مقطـع، آقـای منتظری بـه دام معركه و معركه آفرينان افتـاد و در تاريخ 
1367/10/2 در مصاحبـه ای كه از سـوی سـتاد دهه فجر برگزار شـد، گرفتار 
پرسـش های زاويـه دار و صريحـی شـد كـه تـا آن روز چنيـن پرسـش هايی 
از يـک مسـؤول و مديـر بلندپايـه نظام مطرح نشـده بـود. در ايـن مصاحبه، 

بينـش معادلاتـی آقـای منتظـری و ساده انديشـی، او را به جايی رسـاند 
كـه نخسـت با نقـد رويكرد نظـام، از انزوای عقلای قـوم! گفت و گفت: 
»متأسـفانه مـا به جای عمل و حفـظ ارزش ها، بيش تر شـعار داديم و به 
جـای بهـادادن به مردم و حفـظ آنان در صحنه روز بـه روز نيروی عاقل 
فعـال آنـان را ناراضـی و منـزوی و از صحنه كنار زديم، قهـراً كارمان به 
جايـی رسـيد كه بـرای حفظ خـود ناچار بايـد عملًا برخلاف شـعارهای 

اوليـه خـود قـدم برداريم و همـه ارزش ها را فرامـوش كنيم.«6
آقـای منتظری سـخنان ديگری نيز گفـت اما به همين ها بسـنده نكرد 
و در سـخنرانی عمومـی خـود در 1367/11/22، تفـاوت نـگاه خـود را با 
امـام و يـاران ديگـر امـام و مردمـی كه بـرای خدا همه هسـتی 
خـود را در طبـق اخـلاص گذاشـته بودنـد، اين گونـه نمايـان سـاخت؛ 
نگاهـی كامـلًا تک سـاحتی، منفعت طلبانـه در عالـم مـاده آن هـم بـه 

مقولـه جهاد و شـهادت:
»... بعـد از ده  سـال بايـد عملكـرد خـود را حسـاب كنيم... بايد حسـاب 
كنيـم در ظـرف ايـن ده  سـال كـه جنـگ را بـه ما تحميـل كردنـد آيا 
جنـگ را خـوب طی كرديم يا نه، دشـمنان ما كه ايـن جنگ را تحميل 
كردنـد آن ها پيـروز از كار درآمدند، چقدر نيرو از ايران و از دسـت ما رفت 
و چقـدر جوان هايـی را از دسـت داديـم كـه هـر كـدام يک دنيـا ارزش 
داشـتند و چـه شـهرهايی از مـا خراب شـد، بايد اين ها بررسـی شـود و 
ببينيـم اگـر اشـتباهی كرده ايـم اين ها توبـه دارد و اقلًا متنبه شـويم كه 
بعـداً تكـرار نكنيم، چقـدر در اين مدت شـعارهايی داديم كـه غلط بود و 
خيلـی از آن هـا مـا را در دنيا منـزوی كرد و مردم دنيـا را به ما بدبين كرد 

و هيـچ لزومـی هم برای اين شـعارها نداشـتيم.
اين هـا راه عاقلانه تـری داشـته و ما سـرمان را پاييـن انداختيم و گفتيم 
هميـن اسـت كه مـا می گوييم، بعـد هم فهميديـم كه اشـتباه كرده ايم، 
بايـد بفهميم كه اشـتباه كرده ايم و بعـد بگوييم خدايـا! و ای ملت ايران! 
مـا اين جا اشـتباه كرديم.«7 بماند كه اين زير سـؤال بـردن حركت نظام 
در ده سـال گذشـته از سـوی آقای منتظری بعدها به مدت طولانی تری 
از سـوی اصلاح طلبـان و پـس از آن امـروز از زبـان برخـی دولتمـردان 
بـا عـدد 38 سـال می شـنويم! و تكـرار يک رويكـرد و بينـش در مقابل 
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نظـام و رهبـری نيسـت امـا در آن مقطع آقـای منتظری عرصة نبـرد حق با 
باطـل را بـا خط كـش زمينـی اندازه گيـری كـرده و در كنـار سـخن گفتن از 
منـزوی شـدن نظـام و مـردم به خاطر پافشـاری بر سـر اصول! به سـراغ نقد 
صـدا و سـيما، زندانی شـدن افـراد، ضـرورت آزادی بيان، دسـت برداشـتن از 
پرونده سـازی، دعوت به بازگشـت افراد منـزوی! از داخل و خـارج به مديريت 
كشـور! می رود.8 و دانسـته و يا ندانسته، خواسـته و يا نخواسته، خواص جامعه 
و مـردم را متوجـه جريانـی كـرد كـه در پـس سـر دادن شـعارهای جـذاب و 
انقلابـی، در مبنـا بـا امـام راحـل نگاهـی متفـاوت دارد؛ نگاهـی كه همه 
چيز را براسـاس معادلات مادی و منفعت طلبانه اين جهانی تفسـير و تحليل 
می كنـد؛ حتـی جهـاد در راه خـدا و خونـی كـه بـرای خـدا بـه زميـن ريخته 
می شـود و انقلابـی كـه بـرای خـدا برپـا شـده اسـت؛ جريانی كـه هم اكنون 
هـم با همـان نگاه و همان شـعارها تمام قد در مقابل رهبـری معظم انقلاب 
صف آرايـی كـرده اسـت و همان سـخن های آقای منتظـری را دربـارة صدا و 

سـيما و زندانی شـدن افـراد و... مطـرح می كند.
امـام راحـل نگاه آقای منتظـری و منتظری های آينـده در دهه های بعد از 
انقـلاب را بی پاسـخ نگذاشـتند و در تاريخ 67/12/3 در ضمـن پيام به مراجع، 
روحانيـون، مدرسـين، طـلاب و ائمه جمعه و جماعـات به اظهارات او پاسـخ 

گفتند:
»مـن در اين جـا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسـران و فرزندان 
شـهدا و جانبـازان بـه خاطـر تحليل هـای غلـط ايـن روزهـا رسـماً معـذرت 
می خواهـم و از خداونـد می خواهـم مـرا در كنـار شـهدای جنـگ تحميلـی 
بپذيرد. من در جنگ يک لحظه هم نادم و پشـيمان از عملكرد خود نيسـتم. 
راسـتی مگـر فرامـوش كرده ايـم كـه مـا بـرای ادای تكليـف جنگيده ايـم و 
نتيجـه، فـرع آن بوده اسـت... تحليل اين مطلب كه جمهوری اسـلامی ايران 

چيـزی بـه دسـت نيـاورده و يا ناموفـق بوده اسـت، آيا جز به سسـتی نظام و 
سـلب اعتمـاد مردم منجر نمی شـود؟ تأخير در رسـيدن به همه اهـداف دليل 
ايـن نمی شـود كـه مـا از اصـول خود عـدول كنيـم. همه مـا مأمور بـه ادای 

تكليـف و وظيفه ايم، نـه مأمور بـه نتيجه...«
امـام در پيـام بـه مهاجريـن جنگ تحميلـی هم بـه تاريـخ 1368/1/2 با 
بيـان ايـن نكتـه كـه »نفوذی هـا بارهـا اعـلام كرده اند كه حـرف خـود را از 
دهـان سـاده  انديشـان موجـه می زنند«، تفـاوت دو نـگاه از سـوی دو جريان 
در داخـل نظـام را اين گونـه بـه تصوير كشـيدند: »مـا بايد تمام عشـقمان به 
خـدا باشـد نه تاريخ!« بـه عبارتی، از مهدی هاشـمی دهه هـای آينده انقلاب 
در كنار مسـؤولان سـاده لوح پرده برداشـتند و درواقع به مسـأله سـاده لوحان و 
نفوذی هـا بـه صورت حركتـی جريانـی در دل نهضت و انقلاب نـگاه كردند.

امـام راحـل به خوبی می دانسـتند تسـلط اين جريـان و اين نگاه بـر اركان 
نظـام اسـلامی حتـی در كوتاه مـدت بـه انحـراف در اصـول می انجامـد و از 
نظـام اسـلامی جز پوسـته و نامی باقـی نمی گـذارد؛ از اين رو قاطعانـه در نامة 
1368/1/6 آقـای منتظـری را از سـمتش عـزل و در پاسـخ به نامـة او در تاريخ 
1368/1/8 بـا توصيه هـای اخلاقـی علمـی و سياسـی به ايشـان با بيـان اين 
نكتـه كه »در اسـلام، مصلحت نظام از مسـائلی اسـت كه مقـدّم بر همه چيز 
اسـت و همه بايد تابع آن باشـيم« جامعة اسـلامی را به وظايف خود آگاه كردند 
و در تاريـخ 68/1/26 خطـاب به نمايندگان مجلس شـورای اسـلامی و وزرا به 
روشن شـدن ايـن ماجـرا آن هم تا اندازه ای در آينده نويد دادند كه متأسـفانه اين 
 ـچه در خصوص  امـر تاكنـون آن گونه كه امام راحل درصدد تحقـق آن بود 
شـخص مهدی هاشـمی به عنوان »نماد نفوذ« و چه شـخص آقای منتظری 
بـه عنـوان نماد خـواص ضربه پذير هـم از لحاظ گرفتـار آمدن در »محاسـبات 
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بـه نظـر می رسـد جريانـی كه در تـلاش برآمـد در آن مقطـع نامة 5
1368/1/6 امـام پخش نشـود و بسـاط جريان عقلانيت منهای 
معنويـت و عرفان برای هميشـه به عنوان جريـان مطرود از صفحة 
سياسـت كشـور و نظام جمع نشـود، به خوبی توانسـت نامة 1368/1/26 امام 
را نيـز در گمنامـی و مظلوميت قرار دهد. بازخوانی نقد ده سـاله نظام از سـوی 
آقـای منتظـری بـا نگاه عقلانيـت زمينی با دفـاع امـام راحل از اين ده سـال 
براسـاس عقلانيـت الاهی آن هـم با نيل به دسـتاوردهای فراوان در كشـور، 
منطقـه و جهـان و شـفاف شـدن ماجـرای اين تقابـل در دو سـال آخر حيات 
امـام چنـان اهميتـی دارد كـه رهبر معظم انقـلاب در روزهـای پايانی ماه 
مبـارك رمضـان 1395 در جمـع دانشـجويان و تشـكل های دانشـجويی، با 
مقايسـة ده سـال نخسـت انقـلاب بـا ده سـال كنونـی از پيچيده تـر و درهم 
تنيده تـر بـودن ايـن دهـه و نيز ايسـتادگی خـود و اعتمـاد به مردم زير سـاية 
ايمـان بـه خـدا و توكل بر او در برابر همة دنيای شـرق و غرب سـخن گفتند 
و در خـرداد سـال 1396 و در ديـدار با دانشـجويان در رمضـان 1396 حركت 
و مواضـع امـام راحـل در دهه شـصت را عيـن عقلانيت ناميدنـد؛ آن هم 
عقلانيتـی سرچشـمه گرفتـه و آميخته بـا تـوكل و تعبد و معتقـد به نصرت 
الاهـی كـه اگـر خـواص آن روز توجـه خاصـی بـه نامـة 1/26 امـام و رابطة 
آن بـا نامـة 1/6 و تقابـل دو نـگاه و دو جريـان در دهـة اول انقـلاب مبـذول 
می داشـتند، نـه امـام و نظام در دهـة اول انقلاب مظلوم می مانـد و نه رهبری 
در ايـن سـه دهه می بايسـت بـار كارهـای نكرده دهة نخسـت انقـلاب را از 
سـوی متوليـان سياسـی و فرهنگـی بر دوش كشـد. اشـارة رهبـری انقلاب 
در جمـع دانشـجويان كـه معظم لـه آنـان را رئيس جمهورهـا و نماينـدگان و 
مسـؤولان آينـده ناميـد، به اين كـه امام راحـل از عقلای بزرگ جهـان بودند 
و عقلانيـت اقتضـا می كنـد در مقابـل آمريكا ايسـتاد، تفـاوت ايـن دو نگاه را 

می رسـاند. نگاهـی كـه عقلانيت را در تسـليم و كنـار آمدن با نظام سـلطه و 
منفعت هـای مـادی و ظاهری به تحليـل می گذارد با نگاهـی كه عقلانيت را 
در معاملـه بـا خـدا و انجام تكليـف می داند كه ثمـرات مادی هم در پـی دارد. 
امروزه سـخنرانی ها و مواضع برخی كاملًا شـبيه و منطبق با سـخنرانی آقای 
منتظـری در 67/11/22 اسـت كه ايسـتادگی رهبـری و مـردم را در دهه اول 
انقـلاب زير سـؤال می برد و پاسـخ رهبری انقلاب هم كاملًا شـبيه پيام امام 
راحـل اسـت كـه در تاريخ 67/12/3 اسـت و كسـانی در كنار رهبـری و مردم 
ايسـتاده اند كـه قائل به عقلانيت مبتنی بر معنويت و عرفـان و تكليف مداری 
و معتقـد به نصرت الاهی هسـتند. امروز كسـانی زمزمة نقـد عملكرد نظام و 
ايجـاد تحـول و تغيير براسـاس معادلات جهانی سـرمی دهند كه انتسابشـان 
بـه جريانـی كه عرصه سياسـت و اجتماع را جايی برای عـرض اندام معنويت 
و عرفـان و دلبسـتن بـه امدادهای الاهی و غيبی نمی دانند، آشـكار اسـت. به 
نظـر می رسـد جريانـی كـه امروزه پا بـه عرصه مديريت كشـور نهاده اسـت، 
بيش تـر مجـری مبانـی آقای منتظری و بيـت آقای منتظری اسـت؛ هر چند 

در شـعار، خـود را مريـد امـام و خط امامـی معرفی كند.

 پی نوشت ها
1. ر.ك: نامة 68/1/6 امام راحل به شخص آقای منتظری.

2. ر.ك: به سـخنرانی 79/9/6 آيت الله محمدی گيلانی به نقل از آيت الله ری شـهری )سـنجه 
انصاف، ری شـهری، نشـر دارالحديث، تهران، صفحه 16 و...(

3. مهـدی هاشـمی در اعترافاتـش می گويـد »ضعـف تعبـد و معنويـت و پرداختن بـه تعقل و 
تجزيـه و تحليـل و اين كـه همه چيـز را با منطق تعقلی بايـد فهميد كه به دنبـال اين اعتراف 
فكـری سـخنان مقـام ولايت فقيـه را نيز با انديشـه و عقل خودم می سـنجيدم و نتيجه گيری 

می كردم«)بن بسـت، ج اول، ريشـه های انحـراف، ص 165(.
4. »مـا رهنمودهـای حضـرت امـام را و موضع گيری هايشـان را در مسـائل مختلف اجتماعی 
سياسـی خـود مـن ايـن طـوری بودم كـه وقتی حجـت می دانسـتيم كه بـه عقل خـودم اين 

نظريـات درسـت دربيايد.)بن بسـت، ج اول، ريشـه های انحـراف، ص 165(
5. »بـه تعقـل خودمـان مراجعـه می كرديـم، يک سـری آفت هـای واقعـی انقـلاب را در پناه 
ايـن مكتـب تعقلی مطلـق می كرديم، بـزرگ می كرديم، يک سـری چيزهايی كـه آفت نبوده 
واقعـاً بـرای انقـلاب، بـا توجـه بـه اين كه مثـلًا برای نيـروی خودمـان آفت بـوده، ايـن را باز 
تعقـلًا مطلـق می كرديم بزرگ می كرديم.« )بن بسـت، ج اول، ريشـه های انحـراف، ص 168(

6. صحيفه امام، ج 21، صص 88 و 89
7. صحيفه امام، ج 21، ص 94و95.

8. پيوست شماره 162، كتاب خاطرات آيت الله منتظری.
9. خاطرات سياسی، ری شهری، صفحات 260و261.

10. همان.

 امـروز کسـانی زمزمـۀ نقـد عملكـرد نظـام و ایجـاد تحـول 
کـه  سـرمی دهند  جهانـی  معـادلات  براسـاس  تغییـر  و 
انتسابشـان بـه جریانـی کـه عرصـه سیاسـت و اجتمـاع را 
جایـی بـرای عـرض انـدام معنویـت و عرفـان و دلبسـتن بـه 
امدادهـای الاهـی و غیبـی نمی داننـد، آشـكار اسـت. به نظر 
می رسـد جریانـی کـه امـروزه پـا به عرصـه مدیریت کشـور 
نهاده اسـت، بیش تر مجـری مبانی آقای منتظـری و بیت آقای 
منتظـری اسـت؛ هر چند در شـعار، خـود را مریـد امام و 

خـط امامـی معرفـی کند.
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